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 چكيده

هـاي   ، نوشـتة شـهرام رحيميـان، از رمـان    يشتر از مصدق دوست داشتدكتر نون زنش را ب رمانِ
مرداد، با تأكيد بـر مسـائل روانـي     28سياسي قابل تأمل است كه به بازنگري متفاوتي از كودتاي 

، فوايـدي  واكاوي علمـي رويكـرد نويسـنده در بازنمـايي واقعـه     . پردازد هاي سياسي مي شخصيت
هاي فكري جامعه دربارة آن حادثـه   يكرد بخشي از جرياننخست، بازگوكنندة رو: چندوجهي دارد

ويـژه پـس از تأمـل     است؛ دوم، ما را با قسمتي از تحـولات فكـري طبقـة روشـنفكر جامعـه، بـه      
كنـد؛ و سـرانجام واكـاوي     ساز تاريخ سياسي معاصر آشنا مي نوستالژيك آنها در حوادث سرنوشت

، »تحليل گفتمان انتقادي«ليلي و با رهيافت تح - دهندة رمان با روش توصيفي هاي تشكيل مؤلفه
عنـوان يكـي از نويسـندگان وابسـته بـه طيـف        بـه  - را تنها رويكرد كـاملاً هدفمنـد نويسـنده    نه

ايـدئولوژي   دهـد،  هاي سياسي معاصـر نشـان مـي    در انتقاد از جريان - روشنفكران خارج از كشور
  گـرش نويسـنده در طـرح گفتمـان    شـود ن  سـازد و آشـكار مـي    سياسي نويسنده را نيز آشكار مي

  . گرايانه منهاي نقش دين است روشنفكري، معطوف به رويكردي ملي
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  مقدمه - 1
تعامل ايـن   ،است كلاسيك سابقه داشته ادبياتادبيات، در  آنكه حضور سياست در قالببا 

اي از  اگـر در آثـار ادبـي گذشـته، پـاره      .از لـوني ديگـر دانسـت   بايد  دورة معاصردو را در 
 ،شـد ميمسائل كلان سياسي و حكومتي آنها، در قالب نثر متجلي و هاي حاكمان،  ويژگي

متولد شد كه با مسائل مبتلابه انسان عصر جديد، ) رمان(ادبي در ادبيات معاصر يك نوع 
   .تلازم فراوان دارد

كـه خودآگـاه يـا ناخودآگـاه بـا      فارسـي  معاصـر   رمـان  برجسـتة  هـاي  ريانيكي از ج
ايـن  . اسـت سـت از وجـه هنـري    پرداختن بـه سيا  است،رو شده توجهي منتقدان روبه كم

دليل تنـوع و    به )2(دانست، 1»رمان سياسي«گيري ژانر  جريان كه بايد آن را موجب شكل
بخشـي عظـيم از   بـه  دهي فكـري   جهت تأثيري انكارناپذير در ،خوان تعدد مخاطبان رمان

گـذاري  توجهي منتقـدان معاصـر در نـام    شايد يكي از دلايل بي. هاي اجتماعي دارد طيف
 ةهـاي اولي ـ   توجه و تمركز بر وجوه اجتماعي و تاريخي رمان ،ژانري با عنوان رمان سياسي

ر توجه كنـيم،  نويسي معاص  به جريان داستان كه اگر با نگاهي فراگير درحالي ،فارسي باشد
تـوان مشـاهده نمـود؛     هاي سياسي غالب نويسـندگان فارسـي را مـي    آشكارا نشانة نگرش

معضلات  سازيهتنها به برجست نويسندگاني كه در تلاش براي اعتراض به اوضاع سياسي، نه
در  ،انـد  پرداختـه  ساد، تبعيض، فقر و فحشا و امثـال آن هاي اجتماعي چون ف و ناهنجاري

انتقادي، به واكـاوي روابـط سياسـت و     - هاي خود، با اغراضي سياسي تانساخت داس ژرف
ــأث ــدرت و ت ــاعي نظــر داشــته يق ــاي فرهنگــي و اجتم ــد ر آن در نهاده ــاز . ان ــاً آغ اساس

نويسي جديد ايراني را نيز بايد رهاورد نگرش سياسي پيشگامان ادبيـات داسـتاني     داستان
در مجموعـة   فارسـي،  مدرننويسي  ستانپدر دا ،كه جمالزاده جديد فارسي دانست؛ چنان

به مباحث سياسي تـوجهي ويـژه    ،»رجل سياسي« در داستان ويژه هب ،يكي بود، يكي نبود
  .استپرداختهبه طرح مسائل سياسي  - تر رنگهرچند كم - كرده و در آثار بعدي خود

 ـارنظر د  اختلاف» رمان سياسي« با نام 2نوع ادبيمنتقدان دربارة وجود يك امروزه  . دن
برخـي   ، امـا ند كه در عرصة ادبيات خلاق، مفهوم ادبيات سياسي معنا نـدارد ااي برآن عده

                                                 
1. Political novel 
2. literary jenre 
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هـاي   هر متني را بازتاب ايـدئولوژي  ،ويژه ناقداني كه به نقد ايدئولوژيك نظر دارند هديگر، ب
كـه ژاك لنـار، منتقـد     دانند؛ چنان يا برآمده از آن مي 1،برتر جامعه، ازجمله گفتمان غالب

از ديدگاه لوسين گلدمن بر آن است كـه سـاختارهاي معنـايي رمـان بـا       متأثرفرانسوي، 
نظران نيـز   بسياري از صاحب ). 77:  1390لنار، (اجتماعي زمانه پيوند دارد  - وضعيت سياسي

جملـه غلبـة سـاختار روايـي، بـه      از ،هاي خاص داستان به علت ويژگي اند كه اشتهاذعان د
 اسـت  هـاي سياسـي ايفـا كـرده     ي، نقشي برجسته در بيان تئوريهاي ادب نسبت ساير فرم

   ).33: 2003 2ميست،هورتن و با(
شناسي ادبيات نيز، ارتباط و پيونـد ادبيـات بـا     مطابق نظر اغلب متفكران حوزة جامعه

توان ميان متون ادبي، سياسي و فلسفي مرزي  دشواري مي  اي است كه به گونه سياست به
غرب آثار ميلتون، شلي، روسو، تولستوي و سـارتر نمونـة كامـل ايـن      در ادبيات. قائل شد

نقش و كاركرد ژانرهاي  ،جان هورتناي چون عده همچنين ).5: همان( دسته از متون است
بـه نظـر   «: داننـد  انكار مـي  هاي سياسي غيرقابل چون داستان را در بيان انديشه ايروايي
ياسـي و  هـاي اعمـال و رفتارهـاي س    ند پيچيدگيتوان رسد نوول و نمايشنامه، بهتر مي مي

تـوان   رو مياين از  .)16: همان( »هاي سياسي را نشان دهند هاي شخصيت لاجرم پيچيدگي
ياد كرد كه نوعي بازپردازي و بازآفريني جريان يا انديشة » رمان سياسي« اي با نام از گونه

عنوان نـوعي مسـتقل در   به به عبارت ديگر، رمان سياسي،. سياسي در قالب داستان است
يا  ادبيات، بخشي از قصه و داستان است كه با امور سياسي سروكار دارد و معمولاً گزارش

هاي سياسي است و علت اصـلي پيـدايش آن، تـرويج و     تفسيري روايي از حوادث و نظريه
خـود را   كوشد به اين وسـيله  كه نويسنده مياست  3تبليغ يك انديشه يا گفتمان سياسي

     :ر گفتمان قدرت سهيم كند يا در مخالفت با جريان حاكم نشان دهدد
 ايدهي به جهان پيرامون آگاه بودند، از اهميت شيوه هاي زباني در شكل اينان از اهميت بازي

 ،گيرنـد  هـا را بـه خـدمت مـي     آفرينـيِ واژه  كه ساختارهاي قدرت از آن طريق ظرفيت جهـان 
 شـوند  هـا ملـبس مـي    رهگـذر آن بـه جامـة ايـدئولوژي     كه واقعيت و عقل سـليم از  اي شيوه

   .)23: 1387 كافري، مك(

                                                 
1. dominant discourse 
2. Horton and Baumeiste 
3. political discourse 
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 1ر،ن از زنـدگي سياسـي، متشـكل از مفـاهيمي چـون قـدرت، اقتـدا       معي يهاي جنبه
گيرند، بلكه ريشه در بافتار اجتمـاعي و سياسـي   هستند كه اتفاقي شكل نمي... و 2،سلطه

نيكـي،   آب(نـد  انقد ايدئولوژي حـاكم در ارتبـاط  لفة ايدئولوژي و ؤتوليد خود دارند و با دو م
1385:  52(.   

شـهرام   ةنوشـت  )3()1380( زنـش را بيشـتر از مصـدق دوسـت داشـت      دكتر نـون  رمانِ
است كه به واكاوي حس نوستالژيك  )4(هاي سياسي معاصر از رمان ،)1338 متولـد (رحيميان 

توجه  ،1332مرداد  28دتاي ويژه روشنفكران مهاجر پس از كو هب ،روشنفكري معاصر  طيف
  .پردازدمقالة حاضر به بررسي اين رمان از منظر تحليل گفتمان انتقادي مي )5(.دارد

  
  تحليل گفتمان انتقادي و رويكرد فركلاف- 2

ها و ترسيم حقايق، نگـرش نويسـنده را   مانندي و توجه به دگرگونيرمان به دليل حقيقت
جهت درآميختگي با ابعاد اجتمـاعي و فرهنگـي بـه     ها ازترين قالبرمان جدي .در بردارد
هـاي  شود كـه جوامـع دچـار دگرگـوني    آنگاه بيشتر آشكار مي ،رود و اهميت آنشمار مي

مانندي بيش از هر عنصر در يك نگاه شايد بتوان گفت حقيقت. اجتماعي و سياسي شوند
مان در تعامل با آن بدون در نظر گرفتن موقعيتي كه ر و رمان مصداق دارد ةادبي در حوز
ارچوب ه ـبـه همـين دليـل چ   . ارائه كـرد  آنتوان تحليلي جامع از است، نمي شكل گرفته

و از اين منظر در حوزة نقد  )6(استوار است 3نظري اين پژوهش بر تحليل گفتمان انتقادي
گمـان يكـي از مـؤثرترين شـگردهاي تحليـل و نقـد        قرار دارد؛ رهيافتي كه بي 4محتوايي
گفتمـاني   از سه نظرية اين شگرد تحليلي، يكي. آيد ايي از اين دست به شمار ميه داستان

در  5»شناسـي گفتمــاني  روان« و» تحليـل گفتمـان لاكـلاو و موفـه    «اسـت كـه در كنـار    
در  .)25- 28: 1389 و يـورگنس و فيليـپس،   552  :1386عليخـاني،  (هاي گفتماني قرار دارد  نظريه

ناميـده   6يعنـي آنچـه معمـولاً فـرامتن     ،اعي و ادراكـي اين روش، بايد ساختارهاي اجتم ـ

                                                 
1. authority 
2. dominance 
3. citical discourse analysis 
4. contentual criticism 
5. discourse-psychology 
6. metatext 
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و كـلان  ) لايـة سـطحي  (زمان متن و ساختارهاي خرد شود، در نظر گرفته شود و هم مي
تحليل  ،با توجه به تحديد و تعريف گفتمان .)35: 1387سلطاني، ( شود بررسي ) لاية عمقي(

ني، زبـان و ايـدئولوژي بحـث    بي انتقادي كه از چهار مفهوم بنيادين قدرت، جهان گفتمان
عبارت از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و روابط دستوري چون فعل، فاعل  ،كند مي

عـلاوه بـر توضـيح واحـدهاي      ،تـر اسـت و تمـام توجـه آن    بزرگ نِمت و مفعول به سطحِ
   .)171 :1388ميلز، (به زبان كاربردي آن نيز هست  ،ساختاري درون يك متن

از  - سـت  كـه مبنـاي تحليـل ما    - در رويكرد گفتمان انتقادي خويشنورمن فركلاف 
 فوكـو و  1اجتماعي، چون مفهـوم نظـم گفتمـانِ    - پردازان انتقادي نظرية تعدادي از نظريه

هـاي ايـدئولوژيك    كـه در تبيـين و كشـف ديـدگاه     استگرامشي استفاده كرده 2هژمونيِ
از نظر او تحليـل گفتمـان بـه    . تهاي سياسي آنان بسيار كارآمد اس نويسندگان و نظرگاه
شامل تحليـل زبـاني   (متن  همثابگفتمان به :سطح اول، توصيف: شود سه سطح تقسيم مي

؛ سـطح دوم،  )در قالب واژگان، دستور، نظـام آوايـي و انسـجام در سـطح بـالاتر از جملـه      
رف بحـث از توليـد و مص ـ  (تعامل بين فرايند توليد و تفسير مـتن  ه مثابگفتمان به: تفسير
مـتن، تعامـل   (اي كه اين سه مرحلـه   زمينه همثابگفتمان به: و سطح سوم، تبيين ؛)متون

 .نـك (شـوند  در آن بررسـي و تحليـل مـي   ) بين مرحله توليد و تفسير و زمينـة اجتمـاعي  
نمودار زير سطوح تحليـل گفتمـان در رويكـرد نـورمن فـركلاف را       .)129  : 1385زاده،  آقاگل

  :دهدنشان مي
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
1. order of discourse 
2. hegemony 
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يرتفس  

 تبيين
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  سطح توصيف - 1- 2
. شـود  مـي ها و زمينه و اوضـاع اجتمـاعي بررسـي    در اين مرحله، متن جداي از ساير متن

عنـوان  تواننـد بـه  شـوند، مـي  كه در يك مـتن يافـت مـي    ياهاي صوريمجموعة ويژگي
هاي مربوط به واژگان و دستور موجود تلقي شـوند كـه   هايي خاص از ميان گزينه انتخاب

مرحلـه بايـد   ايـن  در . اين تحليل، تحليل انتزاعي متن اسـت . كنداده ميمتن از آنها استف
كلمات واجد كدام ارزش تجربي هستند؟ چـه نـوع روابـط     :ي را در نظر داشتهاي پرسش
به لحاظ ايدئولوژيك بين كلمات وجود ) تضاد معنايي معنايي، شمول معنايي،هم( معنايي

ها و ي تجربـي هسـتند؟ چـه نـوع فراينـد     هاهاي دستوري واجد كدام ارزشدارد؟ ويژگي
ند كـه بـه   ا هايي مشاركيني مسلط هستند؟ آيا كنشگر نامشخص است؟ آيا فرايندها همان

 يـا مجهـول؟   انـد  است؟ جملات معلوم سازي استفاده شدهرسند؟ آيا از فرايند اسمنظر مي
از كـدام   ؟اي هسـتند هاي رابطههاي دستوري واجد كدام ارزشيا منفي؟ ويژگي ندا مثبت
 سـاز  هاي مهم وجـه آيا بين ويژگياست؟  استفاده شده) خبري، پرسشي، دستوري(ها وجه
 ،اگـر پاسـخ مثبـت اسـت     است؟ آيا از ضماير ما و شما استفاده شده اي وجود دارد؟رابطه
انـد؟ از  ساده چگونه به يكديگر متصل شده است؟ جملات استفاده از آنها چگونه بوده ةنحو

هـاي  اسـت؟ آيـا جمـلات مركـب از مشخصـه      ربطي منطقي اسـتفاده شـده  كدام كلمات 
همپايگي يا وابستگي برخوردارند؟ براي ارجاع  به داخل و بيـرون مـتن از چـه ابزارهـايي     

  .)167- 171: 1379 فركلاف،(است؟  استفاده شده
  
  سطح تفسير - 2- 2

د و تفسـير  دهـد، تولي ـ هاي متني ارزش مـي هايي كه به ويژگيفرضمتون براساس پيش
مفسر است كـه در  ) زمينة دانش( تفسيرها، تركيبي از محتويات متن و ذهنيت. دنشومي

سازد كـه فـاعلان   تفسير روشن مي ةواقع مرحلدر .)215: همان(بندد كار مي تفسير متن به
هاي  مينهمتن مانند ز ةهاي تفسير زميناز نظر فركلاف قلمرو. در گفتمان مستقل نيستند

منطبق  ،هاي اجتماعي و كنش متقابل تاريخيمانند نظم ،هاي پيشينبر آگاهي بينامتني
: بافـت يـا زمينـه    - 1: هـايي چنـد نظـر داشـت     در اين سطح نيز بايـد بـه پرسـش   . است

چـه  : انواع گفتمان - 2 تفسيرهاي مشاركين گفتمان از بافت موقعيت و بينامتني چيست؟
  ؟از گفتمان مورد استفاده خواهد بود ينوع
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هـاي نهفتـه در   ژيخود بيانگر روابط قدرت و سـلطه و ايـدئولو   خودي رحلة تفسير بهم
اجتماعي  ةهاي گفتماني معمول را به صحنة مبارزشده نيست تا كنشهاي يادفرضپيش

  .)215- 244: همان( مرحلة تبيين ضرورت دارد در تحقق اين هدف. كندتبديل 
  

  سطح تبيين - 3- 2
عنـوان جزئـي از رونـد مبـارزة اجتمـاعي در ظـرف       يل متن بهدر اين مرحله محقق به تحل

توان از مرحلة تفسير به مرحلة تبيين با توجه به ايـن نكتـه   مي. پردازدمناسبات قدرت مي
هـاي   عنـوان شـيوه   اي بـه زمينـه  هاي گونـاگون دانـش  گرفتن از جنبه گذر نمود كه با بهره
ايـن بازتوليـد بـراي    . توليد خواهد شـد زشده باتفسير متون، دانش ياد و تفسيري در توليد
واقع در توليـد و  اين امر در. سته و ناخودآگاه استپيامدي جانبي، ناخوا ،مشاركين گفتمان
زيـرا   ،زندرا به هم پيوند مي گوناگون تفسير و تبيين مراحلِ ،بازتوليد. كندتفسير صدق مي

ر پردازش گفتمان مورد توجه اي را دجستن از دانش زمينه كه تفسير چگونگي بهره حاليدر
اي و بازتوليد آن در جريان دهد، تبيين به شالودة اجتماعي و تغييرات دانش زمينهقرار مي

  :در نظر گرفت سه پرسش زير را دربارة تبيين بايد .)245 :همان( پردازد كنش گفتماني مي
مـاعي و  چه نوع از روابط قدرت در سطوح گونـاگون نهـادي، اجت  : عوامل اجتماعي - 1

  ثر است؟ؤمخاص گفتمان  يك موقعيتي در شكل دادن
خصوصيات ايـدئولوژيك   ،استفاده مورداي زمينه چه عناصري از دانش: ايدئولوژي - 2
  ؟دارند
جايگاه ايـن گفتمـان نسـبت بـه مبـارزات در سـطوح گونـاگون نهـادي،         : تأثيرات - 3

خفي؟ آيا گفتمـان يادشـده   اجتماعي و موقعيتي چيست؟ آيا اين مبارزات علني است يا م
اي هنجاري است يا اخلاقي؟ آيا در خدمت روابـط قـدرت موجـود    نسبت به دانش زمينه

  .)245- 250 :همان( كند؟است يا در جهت دگرگون ساختن آن عمل مي
  
  مايهبا تكيه بر درون دكتر نون خلاصة رمان - 3

 دكتـر  ،اول داسـتان  حول خاطرات و اوضاع روحي و رواني شخصـيت  »...دكتر نون« رمان
آنچه ذهن و ضمير دكتر نـون را   .گذرد كه ماهيتي تخيلي و نمادين دارد مي ،محسن نون
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ندي به عهد و ميثاق با دكتر مصـدق و از  بسو، خاطرات دوستي و پاي تسخير كرده، از يك
  . تاج دارد ي است كه به همسرش ملكا هسوي ديگر، عشق و علاق

ها  با نوشتن مقالهي است كه فرانسه و حقوقدان ةكردلحصيت يه،قاجار تبارنون از دكتر 
سازان به قدرت رسيدن دكتر مصدق شده و علاوه بر  ، يكي از زمينههاي سياسي و فعاليت

در جريـان   .سـت هدوستي و نسـبت فـاميلي بـا دكتـر مصـدق، معـاون و مشـاور او نيـز         
وزيـر امـور   ( تـر فـاطمي  شود، دكتر نون همراه بـا دك  هايي كه با دكتر مصدق مي مخالفت
. دهنـد   د و هر دو به او دست دوستي و وفـاداري مـي  نمان همچنان به او وفادار مي) خارجه

كننـد و   مرداد، او را نيز مانند ديگر همراهان دكتر مصدق دستگير مي 28پس از كودتاي 
ل  بـا وجـود   او . دهند هاي جسمي و روحي قرار مي تحت شكنجه  ،هـا  شـكنجه  ةهم ـتحمـ

تـاج   مأموران كه علاقة شديد او را به ملـك . گيرد در معرض آزمون بزرگي قرار مي ناگهان
كنند تا به مصاحبة  تاج، دكتر نون را وادار مي سازي تجاوز به ملك با صحنه ،اندفهميده بانو

  .آورد ضد دولت مصدق و اظهار انزجار از مصدق روي راديويي 
از  از ايـن پـس او  . گيـرد تر نون را مـي دك تهمت و خيانت گريبان ننگ ،پس از آزادي

بار دكتـر   هايش حضور سرزنش دائماً در خاطرات و حديث نفس شود،رها نميفشار رواني 
گير و منزوي  با احساس سرشكستگي و عذاب وجدان، گوشه كند و ميمصدق را احساس 

دوسـتان و   و هاي همسر، مادر دلسوزي. يابد اي جز پناه بردن به الكل نمي چارهو شود  مي
نويسـد، در تخفيـف عـذاب وجـدان او تـأثير       اي كه دكتر مصـدق بـراي او مـي    حتي نامه

، باعـث  احسـاس گنـاه  . دهـد  خود را از دست مـي  يروز سلامت روح روزبهاو گذارد و  نمي
اي كه  گونه گردد، به مي دكتر نون ها و افكار و عواطف   تنهايي در دكتر مصدقحضور توهم 
   .گذارد او را آرام نميشبح مصدق ، تاج ملك بازي باهنگام عشق و در اتاق خوابحتي 

 - تـاج  رواني خود و ملـك  -  هاي روحي استقرار اين احوال، براي دكتر نون جز شكنجه
هـايش   عكس. حاصلي به همراه ندارد - داند اين مصائب مي ةكه دكتر نون او را مسببِ هم

  كنـد، بـه مشـروب    را نابود مياش ند، باغچهك كند، ارتباطش را با همه قطع مي را پاره مي
 ةعلاقاما  ؛بقيه تركش كند چونتاج  مدت توقع دارد كه ملكاين آورد و در تمام  روي مي

  . دهد كنار وي عذاب بكشد ترجيح ميتا حدي است كه  تاج به دكتر نون ملك
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شـته  ك موتورسـيكلت و در تصادف با  شود تاج براي خريد از خانه خارج مي ملك روزي
 ةكنـد تـا جنـاز    را باور كند، دو نفر را اجير مـي  ويتواند مرگ  نميكه دكتر نون . شود مي

آيند و  دو روز بعد، مأموران به سراغش مي. را از بيمارستان بدزدند و به خانه بياورند زنش
 نيـز  گيرنـد و او را  مـي  - داشـت را كه قصد معاشقه با آن  -  از دكتر نون تاج را ملك ةجناز

  .كنند ر ميدستگي
  

  هاي اجتماعي رمان موقعيت تاريخي و بافت - 4
يعنـي   ،سـي  ةترين وقـايع تـاريخي معاصـر در ده ـ    مبتني بر يكي از مهم دكتر نونرمان 

نگاهي به مشروطه و نحوة حكومـت اسـتبدادي پهلـوي    مرداد است كه با نيم 28كودتاي 
داخلي با آنهـا، زمينـة طـرح    انتقاد از دخالت بيگانگان و همراهي عناصر . است نوشته شده

از ايـن  . و خيانت روشنفكران به حركت مردمي دولت مصـدق اسـت   1گفتمان اقتدارطلب
كودتـاي  يعنـي   ،شمسي 1340و1330هاي  رو، هستة مركزي رخدادهاي داستان به دهه

اما غالب رخدادهاي رمان به زمان پـس از   مربوط است،مرداد و سقوط دولت مصدق  28
، 1355تـاريخ روايـت بـه سـال     . گـردد  ي اجتمـاعي و روحـي آن برمـي   كودتا و پيامـدها 

فضـاي جغرافيـايي    .)14: 1383 رحيميـان، . نـك (گـردد   برمـي  ،وسه سال پس از كودتا بيست
) تهـران ( يعني پايتخت ،هاي تحولات اجتماعي و سياسي ايران گيري رمان، كانون تصميم

ه چـون خانـه، زنـدان، راديـو و     هـايي بسـت   است و قرار گرفتن وقايع داسـتاني در محـيط  
  .گذارد تصويري از فضاي بستة جامعة ديكتاتوري را به نمايش مي ،تلويزيون و بيمارستان

و براعـت   وار مـاجراي وقـوع رمـانش را فهرسـت     در همـان ابتـداي داسـتان،    نويسنده
هـاي داسـتانش    سپس شروع به بافتن كلاف دهد و براي خواننده شرح مي گونه،  استهلال

بخـش نخسـت كـه راوي    : تقسيم كـرد كلي بخش  توان رمان را به دو واقع مي در. كند مي
كه در پي يادآوري  سلسله رخدادهايي، ومكند و د تشريح مي تمامي و به ايجازماجرا را به

  .شود روايت ميذهن راوي از پس سطرهاي آغازين قصه 
ابيت بيشـتر و  تـاج از نظـر برخـي بـراي جـذ     شايد درآميختن عشق دكتر نون و ملك

جذب مخاطبان جوان يا به هدف فروش بيشتر كتـاب باشـد و برخـي گمـان كننـد كـه       
                                                 
1. authoritarian discourse 
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ديگر  ة، اما روياستنمادي از پيوند عشق و سياست در ادبيات  ،درآميختن آن در داستان
بـا رويكـردي   رمـان  .تمثيلي و سمبليك، انتقـادات سياسـي و فرهنگـي اسـت     اين پيوند 

هـاي   ذهنـي و ويژگـي   ةحـالات و عواطـف پيچيـد    با نمايش كند تلاش ميشناختي  روان
، به اوضاع روحي و اجتمـاعي مـردم ايـران پـيش و پـس از      هاي داستان دروني شخصيت

به دو عرصـة قبـل و پـس از كودتـا      دكتر نونجامعه در رمان  .مرداد بپردازد 28كودتاي 
  :نداها درميان اين دو پهنه در حركت شود و شخصيت تقسيم مي

 بـر  هـاي جامعـه را در   عرصـه  ةناشـدني هم ـ وصف شور و نشاط :ورة قبل از كودتاد - 1
فكـر دكتـر مصـدق، خـوني تـازه در      است و حضور دكتر نون در نقش حامي و هـم گرفته
بـار   مردم براي اولـين . است جاري كرده 2و فردگرا 1هاي جامعة انحصارطلب يا توتاليتر رگ

  .كنندميا پس از مشروطه، احساس احيا و تجديد قو
هـايي اسـت كـه     تمايل نوستالژيك طيف ،سرگشتگي و نااميدي :پس از كودتادورة  - 2

اعتمـادي در غالـب قشـرها     ترديد و بي. نداهعظمت خود را با دخالت بيگانه بربادرفته ديد
جامعة روشنفكري ايران پس از . است ريشه دوانده و حتي بر روابط خانوادگي سايه افكنده

سـايه  آن باوري بـر ذهـن و ضـمير افـراد     اي دلزده و منجمد است كه مرگ كودتا، جامعه
  . است افكنده و اميد به زندگي به كمترين حد خود رسيده

، فرياد اعتراف و اعتراض به روحية ملتي است كـه در برابـر شكسـت،    دكتر نون رمانِ
تمـاعي  سرگشتگي روشنفكراني چون دكتر نون، بدبيني اج. ستا سرخورده و مأيوس شده

ايرانـي   ةزد گويـاي جامعـة بحـران    ،ها هويت شخصيتنسبت به قشر روشنفكران و تعليق 
گونه كه به باور بسياري، واقعيت اجتماعي خالص و ناب وجود نـدارد و نبايـد    همان. است

مـتن   ،)50: 1379 پـور، بهـرام ( طرفانـه اسـت   تصور كرد گفتمان موجود در متن، خنثي و بي
گاه بدون بار عـاطفي خـاص و    به دليل پيوند عميق آن با اجتماع، هيچ ،ويژه رمان هب ،ادبي

بينـي   براي بازتاب جهـان است كوششي  نيز دكتر نون رمان و ايدئولوژيك نويسنده نيست
  . هاي اجتماعي و سياسي معاصر نويسنده درباب مسائل و موقعيت

  

                                                 
1. totalitarian 
2. individualist 
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  )جامعه ها با سياست و تعامل شخصيت( رمانپردازي  ديد و شخصيت زاويه - 5
با اشارات صريح به وقايع سياسي و اجتماعي پيش و پس از كودتا و نفـوذ   دكتر نونرمان 

پردازي موجود در رمان، جامعـة ايرانـي را بـه سـه      و دخالت بيگانگان، به كمك شخصيت
دكتـر   ،دكتـر مصـدق  ( سالاري نخست، روشنفكران طرفدار مردم: است قطب تقسيم كرده

يــا  1تــدارطلب بــا روحيــة اگوئيســمدوم، طيــف حكــومتي و اق ؛)حاميــان آنهــافــاطمي و 
مثــل ارتشــبد زاهــدي و مــأموران (حــامي بيگانــه و اســتعمار و ِ اســتبدادي 2محــورخود

كـه در  ) مثل دكتر اميني و دكتـر نـون  (كار  و سوم، طيف روشنفكران محافظه ؛)حكومتي
يـل شخصـي   انـد و بـه دلا   رهگذر جنگ قدرت، مرعوب گفتمان مستبد كودتاچيان گشته

بـر ضـد   وي  ةپـس از مصـاحب   ،ي دكتر اميني با دكتـر نـون  تگوگف. اند شكني كرده پيمان
  )7(.)74- 75( نمودار اين طيف سوم است ،مصدق

هايي مانند دكتر نون در رمان تأثير عميـق   آنچه بر رفتار اجتماعي و سياسي شخصيت
سـو، اميـد بـه     از يـك  .اسـت دارد، تناقض اجتماعي و دوگانگي ميان روشـنفكران و مـردم   

سـو،  جا سايه افكنده و از ديگر ه، همهسياسي جامع  ويژه بنيان هب ،ها عرصه ةدگرگوني در هم
پـس از   ايـن ترديـد   .اسـت انداز شـده  ترديد در توفيق دكتر مصدق در جامعه طنين ةزمزم

  :استدستگي موجود در جامعه، ناشي از پايداري چنين فضايي دو. ستكودتا نيز پابرجا
بين فاميل شكاف . رو فراموش كنه  خواد اون مصاحبه كس نمي هيچ. رو طرد كردن ما ةهم :تگف

نـه  . ولي ما چوب دوسر طلا شديم. رو  نصفشون طرف مصدقو گرفته، نصفشون طرف علي. افتاده
    .)63( ها وري ها قبولمان دارن، نه اون وري اين

شود  مدرن است كه منجر ميهاي مدرن و پسا اين فضا گوياي تناقض موجود در رمان
گمـان   بـي  .)163: 1386 لاج،. نـك ( بـه نظـر آينـد    3ها گـاه موجـوداتي دوجنسـي    شخصيت
از ] آن[خـط سـير روايـي   « كـه  اسـت پردازي پسامدرنيستي رمـان منجـر شـده    شخصيت

شود و به سوي ناهمگوني هماره متكثر، پيش برود و به ايـن   همگوني مفروض هويت آغاز 
دهـد كـه در آن شخصـيت     ره به تعويق افتد و جايش را به سناريويي وسيله، هويت هموا

را  4دائماً با خود متفاوت شده، دارايـي خـود را نفـي كـرده، ورود بـه عرصـة ديگربـودگي       
                                                 
1. egoism 
2. egocentric 
3. androgenous 
4. otherness 
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به همـين دليـل در روايـت پسـامدرن، نـام بـردن از        .)308- 309: 1387 داهرتي،(» گزيند بر
گـردد كـه بـا     ديگر از روايـت تلقـي مـي    اي اسمي خاص يا حتي تغيير نام، ورود به عرصه

سرگشتگي دكتر نون و نفي خـود، و ديگـري را بـه جـاي     . روايت آغازشده در تباين است
  :ديگربودگي است ةاز مظاهر همين تكثر هويتي و ورود به عرص ،خود پنداشتن

مـوش  اجـازه بـدين فرا  . جا بذارم و از اين مملكت فرار كـنم  هاي تلخمو همين اجازه بدين خاطره
  )70( .كار كردم كنم كي هستم و چي

  خواي بفهمي كه دوستت دارم؟ چرا نمي :تاج گفت ملك
خواي بفهمي كه اون آدمي كه قبل از كودتا دوستش داشتي، با اين آدم بعد از  تو چرا نمي :گفتم

  .كودتا فرق داره
  ؟چه فرقي داره: آقاي مصدق پرسيد

  .و مصاحبه كرد، دكتر فاطمي بود، نه دكتر نونراستش، اون كه رفت تو رادي :دكتر نون گفت
  راستي؟: آقاي مصدق خنديد و گفت
  .بله :دكتر نون خيلي جدي گفت
  پس چرا اونو كشتن و گذاشتن تو زنده بموني؟ :دكتر مصدق به طعنه پرسيد

رو، كـه   در حقيقت، دكتر نونو به خاطر مقاومتي كه كرد كشتن و دكتـر فـاطمي   :دكتر نون گفت
  .)102- 103( ، جراحي پلاستيك كردن كه شكل دكتر نون بشممن باشم

  
از متضاد گرفتار اسـت؛   ظاهرِ به شديد ةشخصيت دروني دكتر نون نيز در بين دو علاق

). 90( به دكتـر مصـدق   سوي ديگر، و از است مند تاج بسيار علاقه طرفي به همسرش ملك
 .اسـت انتخاب  اي از برزخ استعاره اين دو تمايل، از يك منظر، ةقرار گرفتن مصدق در ميان

را با  زن و سياستتواند  دكتر نون زنش را دوست دارد، مصدق را هم دوست دارد، اما نمي
اسـت و مـرد در    زيرا ساختار مردسالارانة جامعـة سـنتي شكسـته نشـده     ،باشد  هم داشته

بينش مرد  شود و زن بايد مطابق همواره طرف مثبت و برتر شناخته مي ،كانون اين تقابل
را نمـادي از  ) تـاج  ملـك ( منظري ديگر، زن شايد بتوان از .عمل كند و دوست داشته شود

حركتـي  توانـد  مـي گذشتن از مصدق و انتخـاب زن،   رو،از اينوطن و سرزمين دانست و 
طلبـي  طلبـي و تجزيـه  سمبليك براي جلوگيري از ويراني و فروپاشي وطن در برابر قدرت

  .دمداران باشسياست
گـويي درونـي و    قهرمـان، تـك   - دانـاي كـل، راوي  ( ديدهاي گونـاگون   زاويه داستان با
البتـه ايـن   . شـود  روايـت مـي   ،آميزند هيچ حد و مرزي با يكديگر مي كه بي) حديث نفس
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طـوري كـه خواننـده ابتـدا      بـه  ،شود انجام مي هنرمندانهظريف و بسيار  ها،ديد تغيير زاويه
بينـد و گـاه    گاه خـود را از درون مـي   دكتر نون .شود نميا ه متوجه تغيير ضماير و شناسه

وآمـد ميـان ايـن دو نظرگـاه، چنـان       رفـت . اي از بيرون، ناظر خويشتن اسـت  چون بيگانه
: شـاهد دو نظرگـاه هسـتيم    گيرد كه گاه در يـك جملـه   سرعت و تنگاتنگ صورت مي به
 .)53( »و گـردنم را بوسـيد  را نـوازش كـرد    موهايم. نون را ماليد هاي دكتر تاج شانه ملك«
بريده شدن زمان و روايتي كه به سـبب تـداعي خـاطرات     و يا كارگيري چنين شگردي به

وجـدان مجسـم    تكه شدن دكتر نـون را در  تكه، شود هاي گوناگون عجين مي بك با فلاش
 نـدارد  قطعـه شـدگي شخصـيتي     اي جز قطعه چندپاره، چاره ة؛ كسي كه در جامعكند مي

  .)38- 39 .نك(
  

  در سطح توصيف تحليل گفتمان انتقادي رمان - 6
هايي كه در سطح توصـيف بايـد در نظـر داشـت      را متناسب با ويژگي دكتر نوناگر رمان 

وضوح با كاربرد هدفمند و دقيق واژگان، كاربرد ضـماير، قيـدها،    بررسي و تحليل كنيم، به
اژگان تقابلي مرتبط با دو گفتمان انتخاب دو دسته و. شويم رو مي هروب... ها و افعال و گزاره

نشيني مناسب آن واژگان با جملـه، تضـاد و تنـاقض در معنـا،      رايج در سطح داستان، هم
كاربرد ضماير متناسب با هر گفتمان، استفاده از اسامي نمـادين در كنـار اسـامي خـاص     

و  تاريخي، كاربرد فراوان افعال معلوم در كنـار كـاربرد خـاص و مـوقعيتي فعـل مجهـول      
ن تلاش نويسنده در القاي اهـداف ايـدئولوژيك خـويش در    همه مبي ،هاي گفتماني گزاره

  .واكاوي رابطة زبان و گفتمان است
  
  اياي و غيرهستهواژگان هسته - 1- 6

ها و كدهايي همراه است كه در چارچوب بافـت   در سطح توصيف، با نشانه دكتر نونرمان 
بـا ايـن   . نشيني و جانشيني اسـت واژگان در محور هم معلولي و ن ارتباط عليّمبي 1زباني
. از شـأن و كـاركردي مسـاوي برخـوردار نيسـتند      2تمامي لغات در دستگاه واژگاني حال،

دارنـد و   3اي هسـته  گيرند و نقش كلان برخي به سبب نقش خاص خود، در مركز قرار مي
                                                 
1. linguistic context 
2. vocabulary 
3. coral 
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تـرين اقـلام واژگـاني     ترين و بنيادي اي طبيعي واژگان هسته. هستند 1اي برخي غيرهسته
  :هستند و شش خصيصه دارند

 .اي اغلب متضاد مشخصي دارند كلمات هسته- 1

 .اي از بسامد بيشتري برخوردارند كلمات هسته- 2

نشان وجود دارد كه ديگـر   اي خنثي و بي كلمه در هرگروه مرتبط واژگاني معمولاً - 3
 .شوند اعضاي گروه برحسب آن تعريف مي

 .شود ي مشخصاً معاني ضمني و كنايي مستفاد نميا از كلمات هسته - 4

اي خـاص از كـلام و    به حـوزه و رشـته   اي حالت عام دارند و معمولاً كلمات هسته- 5
 .گفتمان تعلق ندارند

 يارمحمـدي، . نك( مفهومي فراگيرتر از ديگر كلمات گروه دارند اي غالباً كلمات هسته- 6
1383 :135 -134(.  

 
اي هستند كـه در   اي همان كلمات مكرر، پربسامد و ساده هبا اين اوصاف، كلمات هست

لـذا آنچـه در ايـن ميـان ارزش دارد، يـافتن كلمـات       . اي وجـود دارنـد   زبان و نوشـته  هر
اي است كه بسته به اوضاع گفتمان و بافت و موقعيت اجتماعي موجود در مـتن   غيرهسته

نشان و غالباً  كه بي -  اي غيرهسته جاي واژگان اي به استفاده از واژگان هسته. كاربرد دارند
گيـري از راهبـرد و شـگرد گفتمـاني در اعمـال سـلطه و ايجـاد مـرز          بهره - اند غيرمعمول

  .)137: همان( طبقاتي است
هاي اجتمـاعي موجـود    اي مربوط به طيف اي و غيرهسته با اين توضيح، واژگان هسته

  :بندي كردگونه طبقه توان اين در رمان را مي
ذات اقدس همايوني، سـلطنت،   :اي معطوف به طيف اقتدارطلب سياسي غيرهستهواژگان 

 ةشـازد  آمريكا، انگلستان، مملكـت، سرلشـكر، تجـاوز، اشـرافيت،     استبداد رضاشاه، كودتا،
  ... .و ،قاجار

ثبـاتي   بـي  :اي طيـف اقتـدارطلب   اي معطوف به دايـرة واژگـاني غيرهسـته    واژگان هسته
   . ...و ،فروش آفريني، خيانت، وطن مني، تبعيد، تزلزلاقتصادي، توهين، شورش، ناا

                                                 
1. marginal 
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وزيـري،   نخسـت  :سـالاري  اي معطوف به طيف روشنفكر طرفـدار مـردم   واژگان غيرهسته
طلـب، آريـوبرزن، سياسـت، سرسـپردگي،      خواهان، مشـروطه  داري، آزادي جمهوري، مردم

قلال، آزادي، شـريعت،  مĤب، اسـت  ِ دادگستري، معاون، وزير، فرنگي روزنامه، مشاوره، وزارت
  . ...و ،مخالف استبداد رضاشاهي، مبارز، قيام اي، شرافت سياسي، امام، قهرمان ملي، توده

اي طيـف روشـنفكران طرفـدار     اي معطوف بـه دايـرة واژگـاني غيرهسـته     واژگان هسته
 ،مرگ، فراموشي، شكست، تعريف و تمجيد، طعنه و تحقير، پيـري و انتقـام   :سالاري مردم

معشوق، بيژن و منيژه و رومئـو و ژوليـت، شـهيد، عشـق، دوسـتي، ارادت، وفـا،        عاشق و
    .... ازدواج، معاونت، همكاري، آرزو، اميد، درخت، باغچه، و

زن قانوني، كـروات، عـذاب    :كار اي معطوف به طيف روشنفكران محافظه هسته واژگان غير
  . ...و ،كم گرفتن امريكا دست ،شده باشك بازي، هوادار، فرار از مملكت خرابوجدان، قايم

 :كـار  اي طيـف روشـنفكران محافظـه    غيرهستهاي معطوف به دايرة واژگاني  واژگان هسته
طرد و تبعيد، تنهايي و دلتنگـي   دروغ، خوشبختي، خائن، تجاوز، قول دادن، حاشا كردن،

  ... .، وزدن، بيم شكستگي، هراس از تسليم شدن و زهو دل
ته واژگان در سه طبقة يادشده، بيانگر جريان داشتن سه طيـف  استفاده از اين دو دس

ساخت رمـان اسـت؛ سـه گفتمـاني كـه اسـاس       غالب گفتماني در سطح روساخت و ژرف
  .است ريزي شده ساختار واژگاني و عناصر نحوي و صرفي بر مبناي آن پايه

  
  كاربرد ضماير - 2- 6

از ضـماير   مفرد ضماير ، اما بسامدتاز نظر كاربرد ضماير، بسيار متنوع اس دكتر نونرمان 
، مـن ( گسترة پربسامد ضماير منفصل و متصل اول شخص مفرد. بيشتر است بسيارجمع 

و آميختگي آن ضـماير بـا ضـمير     »خود«و ضمير مشترك ) ت، تو( شخص مفرد ، دوم)م
شخص و كـاربرد   بسامد فراوان اول. تاز چند منظر قابل تأمل اس) او، دَ( شخص مفرد سوم

اي است كـه جمعيـت    گرايي در جامعه غلبة فردگرايي بر جمع ةحدود ضماير جمع، نشانم
تنـوع ايـن كـاربرد و تغييـر ناگهـاني آن      . اسـت  اش را از دست داده خاطر و وحدت عقيده
حضور و غيبت  ، وكند ها حكايت مي قطعه شدگي هويت شخصيت ضماير، همگي از قطعه

گشتگي مرزهـاي شـناختي و    آشفتگي روحي و گمهاي گفتاري، نمودار  ناگهاني در كنش
بسـامد ضـماير اول    از منظر ديگر، البته. كودتاست ةزد ها در فضاي يأس عاطفي شخصيت
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ها و طرحي براي نزديكي خواننده با فضاي رمـان   صميميت زبان شخصيت ةنشان شخص،
براي خود و شخص كه راوي  مندي فراوان از ضماير اول بهره همچنين. آيد نيز به شمار مي

شـخص   ويژه اول هاندك ضماير جمع، ب گزيند و كاربرد هاي نزديك به خود برمي  شخصيت
شـود، نمـايش    هاي منتسب به دستگاه قدرت برگزيـده مـي   براي شخصيت جمع كه غالباً
با كاربرد ضماير جمـع بـراي    مراتبي موجود در فرهنگ ايراني است كه غالباً فضاي سلسله

ويليـام  . شـود  نشـان داده مـي   ،بل ضماير اول شخص براي مقـام فروتـر  در مقا ،مقام فراتر
وجـود   اي بـر  توانـد نشـانه   ضماير مفرد مي ةطرف كاربرد يك«: نويسدميباره  من در اين بي
افعـال   ،در برخوردهاي فرادست با فرودست .)216  : 1386( »فرودست باشد - فرادست ةرابط

كـار   بـه  )فرودسـت ( در برابـر مفـرد  ) فرادست( وجه امري و تأكيدي دارند و ضماير جمع
اذعان داشـته باشـند و بـه     انبه اهميت جايگاه خود در برابر فرودستفرادستان تا  رود مي

ارتشـبد زاهـدي    گفتگـوي بررسـي ضـماير در   . شـنو باشـند   ولانند كه بايد حـرف آنها بقب
خـوبي   ه را بـه ايـن مسـأل   )نمايندة گفتمان مردمـي (و دكتر نون  )نمايندة گفتمان قدرت(

  :دهد نشان مي
دكتر مصدقو دستگير كـرديم و تـا چنـد وقـت     . من سرلشكر زاهدي، نخست وزير جديد، هستم

... شـوي  بكني، آزاد مـي اگه شما يه مصاحبة راديويي جانانه عليه اون . كنيم اش مي ديگه محاكمه
مگـه ديشـب   . مطمئن باش كه راهشو خيلي خـوب بلـديم  . مرگ بشي كنيم كه دق والاّ كاري مي

  .)40( رو سقط نكرديم؟  نزديم دكتر فاطمي
حالا ما . تحقيقات نشون داده كه زنتو خيلي دوست داري. بينيم حاضر نيستي مصاحبه كني؟ مي

  .)47( كنيم با شكنجه دادن زنت، تو رو سر عقل بياريم سعي مي
  

نيز ديـده   دهد، هايي كه دكتر نون مصدق را مورد خطاب قرار مي اين كاربرد در بخش
، شود؛ يعني هم به دليل علاقه و احترام به دكتر مصدق و هم به دليل مقام و منصبش مي

  :كند از ضماير جمع استفاده مي براي او
هـاي سـاله كـه شـما بـين مـن و        سـال « :به آقاي مصدق، كه كنار در حياط ايستاده بود، گفـتم 

  .)12( »تاج بودين ملكشما سد بزرگي در راه خوشبختي من و . تاج ايستادين ملك
  

انتخاب ضماير جمع در خطاب مردم به دكتر نون، هنگامي كه دكتر نون همچنان در 
گـزينش   ،سـالاري اسـت و بـرعكس آن    خواهان و طرفداران مصـدق و مـردم   طيف آزادي

متفـاوت از صـورت گفتمـان غالـب      ةدو روي ،ضماير مفرد براي تحقير و تهديد دكتر نون
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در هنگامي كه به ايدئولوژي و قـدرت متصـل اسـت و     عه است؛ يكيسالاري در جام مردم
  :شود ديگري هنگامي كه تحت سلطة گفتماني ديگر، از پشتوانة قدرت تهي مي

پشـت اسـم آقـاي    . گن مـا مـديون شـوهر شـما هسـتيم      محسن، مي. از دست اين مردم« :گفت
گيـريم تـا    گن ما پـول نمـي   يم. گن تو افتخار خيابون عزيزآبادي آرن و مي مصدق، اسم تو رو مي

اينو بذارين به حساب قـدردوني مـا از   . گير بشين و هميشه تو خيابون عزيزآباد بمونينشما نمك
  .)24- 25( »!شوهرتون

اش نشسـتي كـنج ايـن     تو همـه . اين خونه شده مثل يه جزيرة كوچيك وسط يه درياي بزرگ
دونـي   مـي ! فروشـن  داران اين خيابون به من ديگه جنس نمي مغازه. بيني چيز رو نمي خونه و هيچ

رو تهيه كنم؟ ما كه بيشـتر از اينـا دسـتمون بـه دهنمـون       چقدر بايد راه برم تا خواربار اين خونه
بيا يه خونة بزرگ با يـه بـاغ باصـفا شـمال شـهر بخـريم و       ! بيا از اين محل كوفتي بريم. رسه مي

  .)68( م پنهان كنيمجا از چشم مرد كم خودمونو اون دست
  

  كاربرد فعل و انواع آن - 3- 6
هـاي گفتـاري و    وار رخـدادها و كـنش   دليل گذران داستان در گذشته و روايت خاطره  به

هاي ماضي، در برابر افعال مضارع  كاربرد فراوان و بسيار گستردة فعل ،ها  رفتاري شخصيت
هـاي   يـا نقـل قـول    گوهاخل گفتاما اگر به كيفيت افعال جملات و عبارات دا ؛آشكار است

) ماضـي (تأمل افعال مضارع در كنار افعـال گذشـته    مستقيم رمان توجه شود، كاربرد قابل
گونـه افعـال، گـاه نشـانة تـلاش نويسـنده بـراي امـروزي          اسـتقرار ايـن  . شود مشاهده مي

پيونـد  د دادن گذشته و باورپذيري آنهاست؛ زيـرا آميختگـي گذشـته و حـال را باي ـ     جلوه
  :دانست) زمان حال( رخدادهاي اجتماعي روزگار باليك تاريخ سمب

! زنـه  تر از دهـنش مـي   هاي گنده حرف. شاد دكتر فاطمي بشه خواد روان مي« :پوزخند زد و گفت
آري، مردك  حيف اون آدم به اون نازنيني نيست كه اسمشو مي! كس نه و اونم دكتر فاطمي هيچ

  »خيانتكار؟
عذاب « :فرياد كشيد. تاقچه را برداشت و به طرف ديوار پرت كردتاج عروسك چيني روي  ملك

امـا تـو   . دكتر فاطمي بعد از چند ساعت ناراحتي، مـرد و خـلاص شـد   . تو بيشتر از دكتر فاطميه
بس كن ديگـه  . شوي ميري و زنده مي هاست كه هي مي سال. كشي هاست كه داري زجر مي  سال
  .)72( »مرد
  

فيت و كميت كاربرد افعال معلـوم در مقابـل افعـال مجهـول     كي ،تأمل ديگر نكتة قابل
نهفتـه در دل    خواهد از طريق بسـامد اسـتفاده از افعـال معلـوم، پيـام      نويسنده مي. است
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مشخص بودن فاعـل افعـال و اعمـال، قـدرت     . را به مخاطبان برساند تگوهارخدادها و گف
قـدمات فهـم مـتن را مهيـا     كند و م گيري بيشتر مي نتيجه ايگيري مخاطب را بر تصميم

سـالار و   مـردم ( هـاي روشـنفكر   ويژه در گفتمان طيـف  هب ،اين كاربست پربسامد. سازد مي
افكني و خوداتهامي پس از شكست گفتمان تواند به بازنمايي فضاي اتهام مي ،)كار محافظه

 است در چنين اوضـاعي در پيد. كمك نمايدروشنفكري در برابر گفتمانِ متكي به قدرت، 
تواند به تبرئة فرد يا جناحي خاص منجر شود، پس بايد با يـادكرد   پرده سخن گفتن نمي

  :ادهاي معلوم، ديگري را در معرض قضاوت مردم قرار د از فاعل و استفاده از فعل
. اون مصاحبه كارو خـراب كـرد  « :تلخي گفتآقاي مصدق به تنة درخت توت تكيه داد و با اوقات

شادروان دكتر فاطمي ايـن اشـتباهو   . ا اون مصاحبه مشروعيت دادي به ايناب. اون كار خيانت بود
مگه تو به من قول نداده بودي كه هرگـز بـه   . نور به قبرش ببارد. مثل شير نر. مقاومت كرد. نكرد

  .)40ص( »من خيانت نكني؟
  

در جملات معطوف به اين طيف، افعال مجهول در برابـر واقعـة آزاردهنـده،     همچنين
و اهميـت مفعـول و نقـش آن در    به دليـل كراهيـت از ذكـر فاعـل و عمـل      ودتا، نظير ك
  ).17- 18 .نك( يابد سازي اجتماعي و سياسي كاربرد مي جريان

از فعل معلوم در جايگـاه اتهـام و    هدر گفتمان منسوب به طيف اقتدارطلب نيز استفاد
ن مخالفـان و  از افعـال مجهـول در هنگـام حقيـر شـمرد      همحاكمة روشنفكران و اسـتفاد 

رو، زبان اين طيف در خدمت ايدئولوژي و قدرت قـرار   از اين. شود نمايش قدرت بيشتر مي
  .)46- 48. نك( گيرد مي

  
  كاربرد خاص قيدها  - 4- 6

گيـري از قيـدهاي   هـاي دو طيـف گفتمـاني، بهـره     در بررسي جملات مرتبط با شخصيت
  :كار استقطعيت و تأكيدي براي گفتمان متكي به پشتوانة قدرت آش

تا تنور داغـه  ؛ )38( از حالا به بعد، زنت بايد با دلشوره و دلواپسي زندگي كنه. خواهشخواهش بي
گر راديو سؤالش را با قاطعيت بيشـتري   مصاحبه ؛)39(راديويي بكني  ةبايد عليه مصدق يه مصاحب

  .)48( »تصميم آقاي مصدق چه بود؟« :تكرار كرد
  

در كنار قيدهاي تأكيدي و قطعيت، براي شكاف بـين   در اين گفتمان، قيدهاي ترديد
  :شود كار گرفته مي در ميان آنها به لامخالفان و ايجاد تعليق و هول و و
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رو چه ديدي، شايد  خدا. ترين فرد به مصدق بودي، براي ما خيلي مهمه شما كه نزديك ةمصاحب
مينـي اصـلا اومـدي تـوي     شايدم مثـل دكتـر ا  . دوباره دري به تخته خورد و وكيل و وزير شدي

. ميراهشو خيلي خـوب بلـد   مطمئن باش كه. مرگ بشي م كه دقيكن كاري مي والاّ. خودم ةكابين
     .)40( مگه همين ديشب نزديم دكتر فاطمي رو سقط نكرديم؟

، استفاده از قيدهاي قطعيت در هنگام اميد براي رسيدن به آزادي و نيز مقابلطيف در 
در كنـار   ،و استفاده از قيدهاي قطعيت شودمي ديدهسالار  مردماستقلال ناشي از حكومت 

كه در پي شكستي بـاورنكردني بـه    -  براي گفتمان روشنفكري پس از كودتا ،تأسف و آرزو
  ).37و  20. نك( نمايان است - اند آشفتگي دچار گشته

  
  وجه پرسشي و امري ةكاربرد خاص و گسترد - 5- 6

كاربرد فراوان وجوه پرسشي و گفتمان ديالكتيكي در  ،نونهاي زباني رمان دكتر  از ويژگي
نخسـت، جلـب    :تأمل است  غلبة وجه پرسشي از چند منظر قابل. برابر وجه التزامي است

هـاي پرسشـي،    محوري رخدادهاي رمـان تـا در دلِ ايـن گـزاره     دوم، مسأله ؛نظر مخاطب
هـاي   با حـوادث و كـنش   ييها در رويارو مخاطبان را به ژرفاي انديشه و عواطف شخصيت

 محور سوم، برجسته كردن متن گفتمان رهنمون شود؛گفتاري و رفتاري موجود در جامعه 
  :هايي كه ممكن است از متن دريافت نمايند براي هدايت ذهن خوانندگان به سوي پيام

شـاه  مخالفـان اسـتبداد رضا   مـن و تـو جـزء    مثلاً. ايم مشروطه ةمن و تو از آزاديخواهان دور مثلاً
دونسـتم ايـن   من از كجا مي. من و تو نصف ثروتمونو خرج استقلال اين كشور كرديم مثلاً. بوديم

  .)61- 62( كنه؟رو جلو مصدق سرافكنده مي دونستم ماآد؟ از كجا ميحرومزاده خائن از آب درمي
مگـه همـين   ! كدوم مردم؟ تو هم دلـت خوشـه   :تاج حرفم را با دلخوري قطع كرد و گفت ملك

افتـاده بـودي؟ مگـه     گدم توي تاريكي طوري نزدنت كه دو هفته توي بيمارستان به حال مـر مر
خـوان   ديگه چي مي. طوري نزدنت كه يه پايت چلاق شد؟ تلافي اون مصاحبه رو سرت درآوردن

    .)65( گن مردم از جونمون؟ بازم هي مي
بـه قـدرت    هايِ متكي بندي شخصيت استفاده از وجه امري و پرسشي مؤكد در جمله

  ).38. نك( هاي رمان دكتر نون در سطح توصيف است نيز از ويژگي
  

  هاي گفتاري و رفتاري كيفيت كنش - 6- 6
برانگيز، كاربرد فراوان جملات كنشـي در   آفرين است و از منظر گفتماني تأمل آنچه ارزش
شـند؛  توانند موافق يـا نـاموافق، خوشـايند و يـا ناخوشـايند با      اين جملات مي. رمان است



٥٢   

 

  

  
 

زاده و دكتر مصطفي گرجيدكتر سيدعلي قاسم
  
 1390پاييـز   ،  17  شمارة             

 .)26: 1385 زاده،آقاگـل  .نـك ( توانند درست يا نادرست باشند برخلاف جملات قطعي كه مي
كـه   حـالي در انـد، گوياي جملات كنشـي ... بيان كردن، گفتن و دادن،ي چون قول يها فعل

 .قيم دارنـد مسـت  ةبه نفس عمـل اشـار  ، ...زدن، خوابيدن، خوردن ونظير قدم ،افعال قطعي
تنهـا   زيرا استفاده از آنها نـه  ،زاي رمان محسوب مي شوند حساسيتجملات كنشي، نقاط 

ساز حوادثي است كه داستان را به امري  كند، زمينه نظر خوانندگان را به خود معطوف مي
كه قول دكتر نون و  كشاند؛ چنان غيرمنتظره و خروج از حالت عادي سخن يا رخدادها مي

رعوب شدن دكتر نون در برابر گفتمان قدرت ثباتي و م دكتر فاطمي به دكتر مصدق و بي
ريزي كرده و داسـتان  شكني، اساس حوادث رمان را پيو محكوم شدن به خيانت و پيمان

  ).44- 45. نك( برد را پيش مي
هاي گفتاري مستقيم و غيرمستقيم نيز صورتي ديگر از كاربرد زبـان   استفاده از كنش

هاي گفتـاري در صـورت    اين كنشگرچه  .در هدايت رمان به سمت تبيين و تفسير است
بـار معنـايي نمـادين و     1،در بافت گفتماني هاقرار گرفتن آن ،ندااللفظي نيز قابل فهمتحت

پل گرايس معتقد است بـراي تـوازن و تعـاون در    . كند سمبليكي را بر جملات استوار مي
ريم، آنچه بـرايش  دروغ را بر زبان نياو: اصل كيفيت - 1: گري چهار اصل لازم است مكالمه

توجه به ميـزان درك و   ،البته بايد به اين اصل(شواهد و دلايل كافي نداريم مطرح نكنيم 
اطلاعات كافي و وافي داشته باشـيم و  : اصل كميت - 2 ؛)فهم طرف مكالمه را نيز بيفزاييم

سـخن مربـوط بـه موضـوع     : اصـل ارتبـاط   - 3 ؛سخن بگوييم) نه كم ونه زياد ( اعتدالبه 
از ايجـاز مخـل،    :اصل روشني، وضوح و نظـم  - 4 ؛م و از حشو و حاشيه پرهيز كنيمبگويي

اگر جملات  .)239: 1385 مكاريك، .نك( پرهيز كنيم كژتابي و پراكندگي ساختاري و كلامي
مشاهده مطابق نگرش گرايس بررسي كنيم،  هاي رمان راگفتاري يا گفتگوهاي شخصيت

شـناوري واژگـان و   . شـود  اصولي رعايـت نمـي   آنهاي در مبادلات كلام شود كه اساساً مي
ناروشني و ارجـاع بـه زوايـاي    . اصولي است وجه بارز اين بي ،انحراف از معيارهاي گفتاري

پنهان گفتارها و اعمال، رعايـت نكـردن معيارهـاي اخلاقـي و تعهـدي و تهمـت و افتـرا،        
تيجه بودن، فرافكنـي و  ن و تشويش حاصل از بيتگو اعتمادي به طرف گف احترامي و بي بي

كه در گفتگوهاي دكتـر نـون بـا مصـدق و يـا       چنان ،...جرم را به گردن ديگري افكندن و
هم خـوردن تعـادل گفتمـاني در جامعـه      شود، گوياي بر تاج و دكتر اميني ديده مي ملك

                                                 
1. discursive context 
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تواند  مي ،سو بريده دو شكل متناقض دارد، از يك هاي كوتاه و بريده استفاده از جمله .است
سـو، بـر قطعيـت زبـاني و     ها در جامعه اشـاره كنـد و از ديگر   بر آشفتگي رواني شخصيت
رمان دكتر نون با غلبة جملات كوتـاه بـه هـر دو سـوي ايـن      . صراحت در سطح گفتماني

  .كند مفهوم اشاره مي
  

  وايي و هماهنگي واژگان با فضاي تاريك حاكم بر رمانمنه - 7- 6
هماهنگي بسيار تأثيرگذار واژگـان در تـداعي    ،نون دكتر از خصايص سبكي و زباني رمان

) روان و عاطفـه ( و زندگي دروني) محيط( فضاي روحي و عاطفي حاكم بر زندگي بيروني
  :هاست شخصيت

رمـق و پررنـگ پـاييزي زور زده     اتاق بيمارستان، آسمانِ آبي را قاب گرفته بود و آفتاب بي ةپنجر
  .)32( ته و نااميدبود و تا وسط تخت جلو آمده بود، سرگش

  
خانه،  ةاز نظر بافت موقعيت يا فضاي رخدادهاي داستاني، عناصري چون فضاي غمزد

حاصـلي كـاخ و تكـرار و مـلال آن در حيـاط خانـه،        ثمر بودن زنـدگي زناشـويي، بـي    بي
آوري  ن فضـاي ملتهـب و اختنـاق   مبي همگي ،...و  بيمارستان و قبرستان، زندان و شكنجه

حتـي  . يابد رفتي نمي است و راه برون اصلي داستان در آن گرفتار آمده است كه شخصيت 
فضاي وجداني و روحي او نيز متناسب با احساس گناه و تقصير بر تنگنايي رمـان بيشـتر   

تناسب جغرافيايي و فضاي بيروني داستان با حـال و هـواي درونـي و روحـي     . اشاره دارد
  .سترمان ا ةهاي برجست از ويژگينيز ها  شخصيت

ثمر بودن اقدامات روشـنفكران   نشانة بي ،سو از يك ،تاج بچه نداشتن دكتر نون و ملك
تحركـي و سـكون    است و از طرف ديگر، نمادي از بي هاي سياسي ايران براي تغيير بنيان

خواهانـه  كه بتواند جوياي مـرام آزادي است انگيز تربيت نشدن نسلي  جامعه و بيان تأسف
كـه در فرهنـگ    -  داري كـلاغ  وردن دكتر نون و همسرش از بچـه خ هغبطهمچنين . باشد

  ).16- 17. نك( شدت نااميدي آنها باشد ةتواند نشان مي - ايراني نماد شومي است
  
  سطح تفسيرتحليل گفتمان انتقادي رمان در  - 7
  بافت موقعيت و بينامتني در رمان - 1- 7

سـالاري و   م در برپـايي مـردم  دوراني است كه اميدها و آمال مردمربوط به ماجراي رمان 
كـه پيشـروان ايـن جنـبش مردمـي محسـوب        -  راناسـت و روشـنفك  آزادي بر باد رفتـه 
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با دخالت مستقيم بيگانگان و بازگشت مجدد ديكتاتوري، يا سـركوب و زنـداني    - شوند مي
هـا، بـه خوداتهـامي     از دسـت دادن فرصـت   ةو بـا غبط ـ  هنشـيني برگزيـد   و يا گوشه هشد

. نوستالژيك اين شكست است پايداريِ ، انعكاس ميزان و نسبتدكتر نونان رم. اند رسيده
، متـأثر از  )1380 :چـاپ اول ( استها پس از آن اتفاق تاريخي نوشته شده سالرمان با اينكه 

. اني پس از عصـر كودتاسـت  اير ةهاي جامع يند گفتمانااجتماعي و بر - آن فضاي تاريخي
به دليل انتسابش به آن بافت و موقعيـت، در پيونـدي    ،رماناين آور نيست اگر  لذا شگفت
 - انـد كه به نحوي محصول فضاي جامعة پـس از شكسـت   -  با آثار قبل از خود 1بينامتني

سـازنده اسـت كـه     ، بينامتنيـت دكتـر نـون  گرفته در رمان كار به 2بينامتنيت. نوشته شود
  .)68  : 1387 سلطاني، .نك( معنا كرد 3توان از ديدگاه فركلاف آن را بيناگفتماني مي

نوشـتة   ،احتجـاب  شـازده رمـان   با دكتر نونن داستان پيوندهاي پيدا و پنهادرنگ در 
هـاي سياسـي    جريـان  ةگراياننقب به ذهنيت و واكاوي درون بسترسازِهوشنگ گلشيري، 
مـداران و حتـي    تواند مخاطبـان را بـه خصـايص روانـي سياسـت      مي و معاصر ايران است
هايي كه از نظـر شـكل روايـت وجـود      گذشته از شباهت. رهنمون سازد طبقات اجتماعي

 ـ      تغيير زاويه( دارد از نظـر   ،)جـايي مكـان   هديـد و بـرهم زدن تـوالي طبيعـي زمـان و جاب
فضاي محـدود خانـه، تنهـايي و انـزوا،     . هايي بين آن دو وجود دارد مايه نيز شباهت درون

آشــفتگي و پريشــاني افكــار ي، ويــادآوري خــاطرات، احضــار مردگــان در پــيش روي را 
سـنت و تجـدد، تعليـق در هويـت      ميـانِ مـدار   ها، ترسيم نوسان جامعـة سـنت   شخصيت
يـادآور رمـان    گيهم...  و ،پردازد ميآن ها و چالش با  به نفي گذشته ها كه دائماً  شخصيت

  .)1381 گلشيري،. نك( است احتجاب شازده
كند، تفاوتي است كه بـه   تلاف ايجاد مياخ احتجاب شازده و دكتر نون آنچه بين رمان

گسسـت روايـت خطـي رمـان و     . اسـت   شدهايجاد  دكتر نوندليل رويكرد پسامدرنيستي 
 ،)هـاي پسـامدرن   داسـتان  بنديمطابق پايان( به ابتداي آن دكتر نونبازگشت آخر رمان 
 بـرخلاف پيشـرفت تـدريجي و پيرنـگ خطـي     ( دكتر نونرمانِ  ةگون آغاز براعت استهلال

 ـ شخص و تغييـر التفـات   شخص با سوم ، درآميختگي روايت اول)احتجاب شازدهرمان   ةگون
                                                 
1. intertextual connection 
2. intertextuality 
3. Interdiscursivity 
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 دكتـر نـون  وار و تعليـق هـويتي شخصـيت اصـلي رمـان       هاي خاطره بك ديد، فلاش  زاويه
  .هاست اين اختلاف ةجملاز  ،)احتجاب شازده هويتي شخصيت برخلاف بي(

وشد با پرداختن به خصايص روحي به ك مي دكتر نونرمان  از آنجاكهاز منظري ديگر، 
 آنشناسـي اجتمـاعيِ ايـران پـس از دوران شكســت نيـز بپـردازد، سـبك و ســياق         روان
شـيوة پـردازش خصوصـيات روحـي     . صـادق هـدايت نيسـت    كـورِ  بـوف شـباهت بـه    بي

هاي متناسب بـا   ويژه فضاسازي هها و تلاش براي نماياندن اختلالات رواني آنها، ب شخصيت
هـدايت   بوف كورناخواه، رمان دكتر نون را به  روحيات، كوششي است كه خواه كار وآن اف

غمـزده و   آلـود و تيـره، همنـوايي طبيعـت بـا جـو       استفاده از فضاي وهـم . كند شبيه مي
هـا در يكـديگر يـا شـباهت عجيـب       هـا، حلـول روح   آشفتگي روحـي و روانـي شخصـيت   

هماننـد  (شـود   طي رمان رمزگشايي ميها به يكديگر، استفاده از واژگاني كه در  شخصيت
، پيري و خسـتگي از  )است از آنها بهره برده بوف كورواژگاني كه صادق هدايت در ابتداي 

آغـاز سـرد و گزنـدة رمـان     و ، )پيري دكتر نون در مقايسه با پيرمرد خنزرپنزري( زندگي
همگـي   ،)1 : 1383هـدايت،  . نـك ( نوشـته شـده   بـوف كـور   كه به اقتباس از رمان دكتر نون

 ،علـت سـرخوردگي   البتـه بـه   .هدايت است بوف كوررمان با اين گوياي ارتباط بينامتنيِ 
كـه  بـا ايـن   كـور   بـوف  در اما ،است تنهايي و نااميدي دكتر نون آشكارا در متن اشاره شده

روزي و بدبيني شخصيت اصلي رمان را علاوه بـر نااميـدي    سيه ،توان دليل سرگشتگي مي
هاي فلسفي حيات، ناشـي از نااميـدي در رسـيدن بـه آرامـش       پرسش براييابي  در پاسخ

اي بـه آن   فردي و اجتماعي در حاكميت ديكتاتوري رضاشـاهي دانسـت، در رمـان اشـاره    
  .است نشده) شكست مشروطه(تاريخي  ةواقع

ايرانـي نشـان    ةتوجه ديگر كه تأثيرپذيري رمان را از ساختار فكـري جامع ـ  مؤلفة قابل
گيـري گفتمـان غالـب     توان جهـت  اي كه مي بة روايت مردسالارانه است؛ نكتهدهد، غل مي

از نظـر انعكـاس تصـوير زنـاني چـون       دكتر نون رمان. رمان را نيز بر آن مبنا بررسي كرد
تاج كه آميخته با هوا و هوس و اميد و آرزو و روزمرگي است، نوعي بازگشت به تفكر  ملك

 و ارتجاع به روايت يهوديت) نشيني زنان الاري و پردهمردس(ايراني  ةسنتي حاكم بر انديش
آيد؛ روايتي كـه زنـان را    شمار مي به) فريب خوردن حضرت آدم از شيطان به واسطة حوا(

  .كند شكني مردان معرفي مي عامل بيچارگي، فريب، درماندگي و پيمان
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ي و نيستيگرچه ممكن است هدف نويسنده از بازسازي اين روايت، تحريك نگرش فم
تاج به دكتر نون و عشق دكتر  هويتي و وابستگي ملك بياما  ،برانگيختگي حس زنان باشد

اي زنـان در   نمودار زندگي حاشـيه  ،)8 .نك( تاج نون و حس مالكيتش بر روح و جسم ملك
  . هاي اجتماعي معاصر است رنگي نقش آنان در جنبشجامعه ايراني و همچنين كم

  
  هاي دخيل در ماجراها و چارچوبگفتمان - 2- 7

شـود و   به دو دسـتة قبـل و پـس از كودتـا تقسـيم مـي      رمان حوادث  شد،كه گفتهچنان
افـراد قبـل از كودتـا كـه     . شوندبه سه گروه تقسيم مي ،ميان اين دو پهنه ها در شخصيت

شـدند، بـا شـور و نشـاط و احسـاس احيـا و       روز ايران را شامل مـي  تقريباً تمام جامعة آن
ي كه پس از مشروطه در ذهن و زبان جامعه نفوذ كرده بود، در پي تحـول در  تجديد قواي

بـا   پس از كودتـا، سـرخورده و نااميـد، عظمـت خـود را     اين افراد . همة ابعاد جامعه بودند
 سـالاري  ، روشنفكران طرفـدار مـردم  دكتر نوندر رمان . ديدند دخالت بيگانه بربادرفته مي

مثـل دكتـر   (كـار   طيف روشنفكران محافظه و) ن آنهاحاميادكتر فاطمي و  ،دكتر مصدق(
و انگليس قـرار   ائتلاف قدرت حاكم، امريكايعني در مقابل گروه سوم، ) اميني و دكتر نون

  .گرفتند
  
  برخورد مشاركان با ماجراها - 3- 7

در رهگذر تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي بعد از مشروطه، جامعة ايرانـي خواسـتار   
 ،هـا  عرصـه  ةاميد به دگرگوني در هم و آزادي و هويت ملي بود و در پيِ مارمقابله با استع

ترديد در توفيق  ةاز ديگر سو، زمزم. جا سايه افكنده بود سياسي جامعه، همه  ويژه بنيان هب
باد  ها بربعد از كودتاي مصدق تمام آرمان. انداز شده بود در جامعه طنين نيز دكتر مصدق

اين مسـأله   .)395- 446: 1389فـوران،  . نك( دستگير و زنداني شدندطرفداران مصدق  و رفت
  .شودمينشان داده ... زني و با دستگيري گسترده، اتهام ،وضوح در رمان به
  
  سطح تبيين تحليل گفتمان انتقادي رمان در  - 8

مـرداد در حافظـة تـاريخي ملـت ايـران و       28تبيـين جايگـاه كودتـاي     ،نـون  دكتر رمان
كـه در سـطح توصـيف    چنـان . دام آن در ناخودآگاه قـومي ايرانيـان اسـت   آفريني م نقش
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سراسر رمان عرصة تقابل دو گفتمان برجسـته در سـاحت اجتمـاعي ايـران     مشخص شد، 
خــواه و ديگــري، گفتمــان اســتبدادي و  معاصــر اســت؛ يكــي گفتمــان مردمــي و آزادي

تعهـدي،   ي، تعهد و بـي تقابل آزادي و بند، آسايش روحي و اضطراب و پريشان .اقتدارطلب
فضـاي رمـان را در هيجـان     همگي ،...وفاداري يا خيانت، دوستي يا دشمني، زن يا مرد و

دكتـر  (الگوي اين كشمكش از تضاد دروني شخصـيت اول داسـتان    .است تقابلي فرو برده
شـكل   ناشـي از آزمـون و انتخـاب    و اضـطرابِ  ميان عشق و وظيفهو قرار گرفتن او  )نون
بـه   يابد و در گفتگوهاي وي با زنش و دكتر مصـدق  در خلال داستان بسط ميگيرد و  مي

  .شود ملا ميهاي عاطفي بيشتر بر صورت تنش
بـر  گفتمان متكي بر قـدرت و اقتـدارطلب    ةرقابتي نمود دارد، غلب ةآنچه در اين عرص

سپاري و همنوايي اسـتعمار بـا آن    كه بخش اعظم آن از رهگذر دل است گفتمان مردمي
ترفندي است كـه گفتمـان حكـومتي     ،ايجاد شكاف و خوداتهامي. آيد يان به دست ميجر

مرعوب ساختن دكتر نون بـراي همكـاري   . گذارد براي غلبه بر گفتمان مردمي به اجرا مي
 ةافكنـي در جبه ـ  صـدق و دولـتش، تـلاش در جهـت اخـتلاف     زني به م با حكومت و اتهام

تنها موجب بيـزاري  كه اين رفتار نه چنان. هاي مردمي و اضمحلال دروني آنهاست جنبش
نشـيني روشـنفكران و يـأس و     شود، موجبات انزوا و گوشـه  مردمي از امثال دكتر نون مي

در گفتمان اسـتبداد، زبـان    .كندفراهم مينيز را سرگشتگي قشرهاي مردم و روشنفكران 
ون در مواجهه گيرد و شك و عدم قطعيتي كه دكتر ن در خدمت ايدئولوژي قدرت قرار مي

. با وقايع و مردم در خود دارد، حاصل قرار گرفتن او در ميان چند ايدئولوژي رقيب اسـت 
  .)63: 1385 زاده،آقاگل .نك(نامد  چيزي كه فركلاف آن را عامل تشتت و ترديد مي همان

نـوك   ،)74 .نـك ( اسـت  گرچه در اين رمان نقش بيگانگان يا امريكا پنهان داشته نشده
. عنـوان نمـادي از روشـنفكران خـائن اسـت     له و انتقاد به سوي دكتر نـون بـه  پيكان حم

 ـيرحيميان بيش از هر نويسندة ديگـر  جـاي طـرح گفتمـان ضـد اسـتعماري، طـرح        ه، ب
انتقادي نهيب بر پيكرة روشنفكران و عوامل داخلي و حتي تعريض به فرهنـگ اجتمـاعي   

  .گذارد ايرانيان را به نمايش مي
نه و انزجار از خود، سمبل انزواي نويسندگان و نخبگاني اسـت كـه بـه    رفتار انزاواطلبا
اميدهاي خويش را بربادرفته ديده و حتـي بـر زنـدگي خـويش فريـاد       ةعلت ناكامي، هم
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بـه   خوردگان انقلابي هسـتند كـه كـاملاً    اينان آن دسته از شكست. دهند اعتراض سر مي
 ةگذشـت بـه  اي ديگر كـه يـا    رخلاف عدهاينان ب. اند معنايي زندگي خود رسيده پوچي و بي

شوند، به شكسـت خـود اعتـراف     يا به آينده اميدوار مي برند پرعظمت تاريخ ايران پناه مي
 شكسـت » دكتر نـون « كه چنان .اند اند و مرگ نهضت را مرگ خود و زندگي دانسته كرده

ي رهـايي از  نشانة تلاش برا نيز پناه بردن به الكل و داند دولت مصدق را شكست خود مي
  .)85و  14- 15 .نك( ستها سنگيني اين ناكامي

تـوان آنهـا را    گاه نمـي  اي قرار دارند كه هيچ گونهمان در دايرة شباهترهاي  شخصيت
موجوديت يكي به ديگـري وابسـته اسـت و بـي يكـي، ديگـري       . جداي از ديگري دانست

تعليـق و انسـجام متنـي    يكي از عوامـل   ،اين تعامل لازم و ملزومي. معنايي نخواهد يافت
لازمـة حضـور مصـدق، دكتـر نـون و       اسـت؛  تاج لازمة وجود دكتر نون، ملك. رمان است

ي كه همگي دنياي متشابه ؛...ولازمة حضور دكتر فاطمي، دكتر نون و مصدق و تاج؛  ملك
  .گذرد در ذهن دكتر نون مي

شـمار    تاريخي بـه  - هاي سياسي اي را بايد از مقولة رمان صفحهصد و يازده  اين رمان
رحيميان در اين داستان بلند، آشكارا نسـبت روشـنفكران و خـدمت و خيانـت     زيرا  ،آورد

 سياست راثير أتواقع، او در. دهد نشان مي )مرداد 28كودتاي ( آنان را در توطئة آمريكايي
و  دكتر نونداستان . كند ميروايت  »دكتر نون« انسان معاصر، در قالب زندگيدر زندگي 

مصدق سمبل خادمي اسـت كـه بـه    . ، داستان درد تاريخي خدمت و خيانت استدقمص
است كـه بـه    هانيهمرا نماد اش محبوب مردم است و دكتر نون واسطة خدمت و نخبگي

دكتر نـون   .آورند موجبات سقوط مصدق و كشته شدن نخبگان را فراهم مي ،دليل خيانت
آنـان سـايه    اعتمـادي بـر   ديـوار بـي   ها در فرهنگي اسـت كـه   انسان شدن داستان قرباني

  .اند باخته ،هر دو ،مراد و مريدو در اين عرصه زن و مرد، دوست و دشمن، . است افكنده
نمـا همـراه اسـت؛ يكـي سياسـت و       اساسـي و متنـاقض   ةماي با دو بن دكتر نونرمان 

ذهـن   ،عاشـقانه  ةماي ـ دسـت است تا با روسـاخت و   گرچه نويسنده كوشيده. ديگري عشق
تحليـل عناصـر    ،هـاي رمانتيـك منحـرف سـازد     طب را به سمت ژانر عاشقانه و رمانمخا

تحليـل گفتمـاني    .سـازد  گفتماني در رمان، ژرف ساخت سياسي داستان را برجسـته مـي  
سـاخت عاشـقانه    ، يك رمان عاطفيِ صـرف بـا ژرف  نون دكتر دهد كه رمان متن نشان مي
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هاي مهم تاريخي بر ذهن و  س از جريانسيسم نوستالژيكي است كه پ بلكه رمانتي ،نيست
يك رمـان   دكتر نوندر حقيقت رمان . افكند ضمير روشنفكران و نخبگان ايراني سايه مي

  .نه رمان عاشقانه با چاشني سياسي ،سياسي با چاشني عاشقانه است
 ـ اسـت ظاهر رحيميان نخواسـته  گرچه به حهـاي سياسـي و جانبـداري يـا      و بغـض  ب

جانبـه و   بررسـي همـه   ،هاي سياسي عهد كودتا آشكار سـازد  جريان ارا بمخالفت خويش 
 ،او بـا اسـتفاده از ابـزار زبـاني    . كنـد  تحليل گفتمان انتقادي رمان خلاف اين را آشكار مي

خـدمت و  ( در تاريخ سياسي و اجتمـاعي ايرانيـان  » كشي نخبه« ضمن اعتراض به جريان
هـايي از آن   نمونـه  ،خان ميرزا كوچك و االله ، شيخ فضلستارخان، باقرخان خيانت به امثال
انديشي نخبگـان و دلزدگـي آنـان را نيـز در عرصـة       تسامح و ساده ،)است در دورة معاصر

كه رحيميان، با قرار دادن جبري دكتر نـون در   چنان. گيرد سياسي كشور به باد انتقاد مي
بـه  وي كـه  از ايـن نظام گفتماني قدرت و استفاده از واژگان دستگاه گفتمـاني آن طيـف،   

   ).49. نك( تازد ميبر او روي آورده يا مرعوب آن گشته،  )8(ايدئولوژي سلطه
ويـژه   هب ة سي،بنابراين گفتمان غالب رمان، گفتماني سياسي روشنفكران ايراني در ده

كوشـي موفـق شـد     گفتماني كه با تلاش و سخت. ايراني پيش و پس از كودتاست ةجامع
 ،سالاري و تضعيف سلطة استبدادي را مهيا كنـد  قدمات مردمم ،پس از شكست مشروطه
در جبهـة   دكتـر نـون  وجه گفتماني رمـان  . افتاداز اعتبار  خائناناما با دخالت بيگانگان و 

اعتنايي به نقش دين و مـذهب   سالاري، معطوف به ايدئولوژي روشنفكري است و بي مردم
يدن نهضت مردمي، ملي شدن نفـت و  در به ثمر رس - االله كاشاني چون آيت - و روحانيت 

ن هاي مذهبي و ديني، مبـي  خالي بودن رمان از گزارهنيز سپس روي كار آمدن مصدق و 
  . ناشي از غلبة گفتمان روشنفكري منهاي دين است ةگرايان گرايي ملي جانبه يك

  
  گيري نتيجه - 9

ه بـا  رمـاني سياسـي اسـت ك ـ    ،زنش را بيشتر از مصـدق دوسـت داشـت    دكتر نونرمان 
است به بازنمايي نگرش نوستالژيك طيـف   مرداد، كوشيده 28پرداختن به حادثة كودتاي 

با تحليل گفتمـان انتقـادي ايـن    . سال بپردازد 50روشنفكري جامعة ايران پس از حدود 
  :توان به نتايج زير اشاره كرد رمان مي
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 ،مـان رايـج  در سطح توصيف، انتخاب دو دسته واژگـان تقـابلي مـرتبط بـا دو گفت     - 1  
نشيني مناسب آن واژگان با جمله، تضاد و تناقض در معنا، كاربرد ضماير متناسـب بـا    هم

هر گفتمان، استفاده از اسامي نمادين در كنار اسامي خاص تاريخي، كاربرد فراوان افعـال  
معلوم در كنار كاربرد خاص و موقعيتي فعل مجهول، كاربرد خـاص قيـدهاي قطعيـت از    

هـاي   رطلب در كنار استفاده از قيدهاي ترديد براي ترديدافكني در طيفسوي طيف اقتدا
و از قيدهاي ترديد روشنفكران گرفتار ميان اميد و نااميدي استفادة همچنين روشنفكر و 

ن تلاش نويسنده در القاي اهداف ايدئولوژيك خويش در واكاوي رابطـة زبـان و   مبي ،آرزو
  .گفتمان است

حاصلي زندگي در كاخ و تكرار و  مر بودن زندگي زناشويي، بيث خانه، بي ةفضاي غمزد
ن فضـاي  مبـي  همگي ،...و  ملال آن در حياط خانه، بيمارستان و قبرستان، زندان، شكنجه

اسـت و راه   اصلي داسـتان در آن گرفتـار آمـده    آوري است كه شخصيت ملتهب و اختناق
ي داستان با حـال و هـواي درونـي و    تناسب جغرافيايي و فضاي بيرون. يابد رفتي نمي برون

  .رمان است ةهاي برجست  از ويژگي نيز ها روحي شخصيت
نمـايش اوضـاع سـرد پـس از شكسـت و يـأس        دكتر نـون در سطح تفسير، رمان  - 2

فضـاي   اسـت  خوبي توانسـته  نويسنده به. ايران دهة سي است ةتحميلي جامعة استبدادزد
هـاي مختلـف    زده را تفسير كند و گفتمان طيفبرهة بحران اين عاطفي و رواني حاكم بر
اجتماعي ايـرانِ   - رمان متأثر از فضاي تاريخياين ازآنجاكه . نمايددرگير با كودتا را بازگو 

از جملـه رمـان    ،پس از عصر كودتا نوشته شد، در پيوندي بينامتني با آثـار قبـل از خـود   
نمـايش اوضـاع اجتمـاعي    رمـان در  همچنـين   .گيـرد  قرار مـي  بوف كورو  احتجاب شازده

 ـ ،اي زنـان در جامعـه   آفريني مركزي مردان و نقـش حاشـيه   مردسالار و نقش ويـژه در   هب
  .است موفق عمل كرده ،هاي اجتماعي معاصر جنبش
در سطح تبيين، رمان عرصة تقابل دو گفتمان برجسته در ساحت اجتماعي ايـران   - 3

ري گفتمــان اســتبدادي و خــواه و ديگــ معاصــر اســت؛ يكــي گفتمــان مردمــي و آزادي 
تعهدي، وفـاداري يـا    تقابل آزادي و بند، آسايش روحي و پريشاني، تعهد و بي .اقتدارطلب

فضاي رمان را در هيجـان تقـابلي فـرو     همگي ،...خيانت، دوستي يا دشمني، زن يا مرد و
و قـرار   )دكتر نـون (الگوي اين كشمكش از تضاد دروني شخصيت اول داستان  .است برده
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گيـرد و در   شـكل مـي   و اضطراب ناشي از آزمون و انتخاب ميان عشق و وظيفهتن او گرف
بـه صـورت    يابـد و در گفتگوهـاي وي بـا زنـش و دكتـر مصـدق       خلال داستان بسط مي

 ةاست اوضاع آشفت خوبي توانسته از اين رو، رمان به .شود ملا ميهاي عاطفي بيشتر بر تنش
گـراي بـومي،    كاف و خوداتهامي در گفتمـان سـنت  ش ايجاد. پس از كودتا را برجسته كند

زبـان در   كـارگيري  ان غيربـومي قـدرت و بـه   مرعوب شدن قشر روشنفكر در برابر گفتم ـ
از سوي ديگر، رحيميان . هاي اين اوضاع آشفته است خدمت ايدئولوژي قدرت از مشخصه

ياسـي و  در تـاريخ س » كشـي  نخبـه « با استفاده از ابزار زباني، ضمن اعتـراض بـه جريـان   
انديشـي نخبگـان و دلزدگـي آنـان، رويكـرد       اجتماعي ايرانيان و انتقاد از تسـامح و سـاده  

سـي قـرار    ةگفتمان مركزي رمان را طرح گفتمـان سياسـي روشـنفكران ايرانـي در ده ـ    
گرايانة منهـاي  رويكرد مليمعطوف به  ،رمان دكتر نون غالب در وجه گفتماني و است داده

  . دين است
  
  نوشتپي
بررسي و تحليل ادبيات داستاني سياسي معاصر «اين مقاله، برآمده از طرح پژوهشي  - 1
اســت كــه در پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات اجتمــاعي جهــاد » )1357- 1385(

 .دانشگاهي در حال اجراست

بار فردي  كه اولين اند؛ چنان البته منتقدان غربي در انتخاب اين نوع ادبي پيشگام بوده - 2
او . اصطلاح رمان سياسـي را مطـرح سـاخت    1924در سال  م موريس ادموند اسپيربه نا

عنوان پيشگامان رمان سياسـي معرفـي   جورج اليوت و چند نفر ديگر را به ،در يك مقاله
برخي از منتقدان  يي،ها پژوهشچنين با تأسي از  .)197- 204: 1387نـژاد،  پارسي( كندمي

معتقدند كه اين نوع ادبـي، بـا اسـتفاده از فضاسـازي     » رمان سياسي«ايراني با يادكرد از 
 ،هـا  گشـايي بـه تعويـق انـداختن گـره    و مناسب، طرح سؤالات پيچيده، ايجاد راز و رمز، 

: همـان (هاي سياسـي را ايجـاد كنـد     درصدد است تا شك و انتظار مناسب ساختار رمان
197(.   

دورة جـايزة بنيـاد هوشـنگ    هـاي چـاپ اول، برنـدة دومـين      در ميان رمـان  اين اثر، - 3
 . شد )1381(گلشيري 
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رمـان  . است» زده رمان سياست« تفكيك اين رمان با ، براي»رمان سياسي« تأكيد بر - 4
در قالـب  را زده، رماني است كه در يك گسـترة كلـي، مسـائل سياسـي كشـور       سياست

 ةا با مهـر هاي سياسي و ي يكي از مهره با كه كندداستان و سرگذشت قهرماني روايت مي
كه رمان سياسي نوعي تفكر سياسي در قالـب   درحالي ؛اصلي سياسي كشور مرتبط است

ني از زندگي سياسـي سـروكار دارد و در آن   هاي معي با جنبه بيان ادبي است و مستقيماً
 اي آن نه زمينة فرعـي و حاشـيه   ند،ها و عناصر سياسي از عناصر لازم و سازنده اثر جنبه

 .)31: 1385آب نيكي،  .نك(

اكنون در شهر هـامبورگ   و كرد از ايران به آلمان مهاجرت  1359در سال  رحيميان - 5
 ينويسـندگان مهـاجر   او را بايـد از  بنـابراين  .)137: 1386 ميرعابـديني، (كنـد   زندگي مي

دانست كه آثار خود را متأثر از فضاي جديد غرب و ذهنيت متناسب با آن فضـا، دربـارة   
  .آورندمي اجتماعي ايران به وجود –اوضاع سياسيحوادث تاريخي و 

هاي رمـان در جريـان حـوادث     نمايي خصايص رواني شخصيت البته به دليل برجسته - 6
  .نيز شايستگي تحليل دارد» شناسي گفتمان روان«سياسي، اين رمان از منظر 

 .ددگراست كه تنها شمارة صفحه ذكر مي 1383همة ارجاعات رمان به رحيميان،  - 7

كار وايـدئولوژي سـاز  « زيـرا  ،گيري گفتمان مسلط اسـت  ايدئولوژي عامل اصلي شكل - 8
 .)34 : 1387 سلطاني،( »مشروعيت بخشيدن به قدرت و توليد اجتماع است

  
  منابع

علـوم   رسالة دكتري ،»سياسي مدرن ةجورج اورول و سرگشتگي سوژ«، )1385( حسن نيكي،آب
  .دانشگاه تربيت مدرس ،سياسي

  .علمي و فرهنگي: تهران ،تحليل گفتمان انتقادي ،)1385( زاده، فردوسگلآقا
، بـه  گفتمـان و تحليـل گفتمـاني    ،»درآمدي بـر تحليـل گفتمـان   «، )1379( پور، شعبانعلي بهرام

  .12- 36صص فرهنگ گفتمان،: اهتمام محمدرضا تاجيك، تهران
  .ني: كيا، تهرانرضا مقدم ةترجم ،زبان، منزلت و قدرت در ايران، )1386( من، ويليام بي

  .خانة كتاب: تهران ،نقد ادبيات منطبق با حقيقت ،)1387( نژاد، كامرانپارسي
ترجمـه و   ،ادبيـات پسـامدرن   ،»پردازي در روايت پسامدرن شخصيت«، )1387( داهرتي، توماس

 .304- 318 صص مركز،: تدوين پيام يزدانجو، تهران

  .نيلوفر: تهران ،ش را بيشتر از مصدق دوست داشتدكتر نون زن، )1383( رحيميان، شهرام
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  .ني:  تهران ،گفتمان و زبان قدرت، ،)1387( اصغرسلطاني، سيد علي
  .دانشگاه امام صادق :تهران ،شناسي در مطالعات سياسي اسلام روش، )1386( اكبر علي عليخاني،

: تهران ،پيران و ديگرانفاطمه شايسته  ترجمة ،تحليل انتقادي گفتمان ،)1379( فركلاف، نورمن
  .هامركز مطالعات و تحقيقات رسانه

  .خدمات فرهنگي رسا: تهران ،ترجمة احمد تدين ،مقاومت شكننده ،)1389( جان فوران،
  .نيلوفر: تهران، احتجاب دهشاز ،)1381( گلشيري، هوشنگ

: تهـران  ، ترجمـة حسـين پاينـده،   هاي رمـان  نظريه ،»رمان پسامدرنيستي«، )1386( ديويد لاج،
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